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 چكيده 

مي در انتظار ساختار روابط اين سؤال مطرح شد كه چه نظم يا نظا، پس از فروپاشي نظام دوقطبي

قطبي  اي براي تثبيت يك جهان تك آمريكا تلاش گستردههيهي بود كه ايالات متحددب. الملل استبين

ر و پنهان زيرا اين سياست با مخالفت آشكا، اما اقبال تحقق چنين رؤيايي بسيار كم بود. عمل آورد به

اي اروپا كه از پيش مورد توجه بسياري از  منطقهالگوي همگرايي. شدرو مي بههاي ديگر رو تمام قدرت

اي چندي كمك كرده بود كه در دنياي آشفته و هاي منطقه به پيدايش شكل، كشورها قرار گرفته بود

قطبي   خطوط يك دنياي چند ترتيب افزودند و بدين خودقوت و استحكام دوقطبي بر خطرناك پسا

آشكار اي هاي منطقه  هر زمان ديگر مزيت و مناسبت همكارييش ازبامروز . اي در افق نمايان شدمنطقه

 داشته و آيد كه ايران چه وضعيتيحال اين سؤال پيش مي. هستنددنبال آن  شده و اغلب كشورها به

اي اي چيست؟ قرارگرفتن در ميان چند زيرسيستم منطقه عنوان يك قدرت منطقه وضعيت مطلوب آن به

براي ايران  نظير غربي، موقعيتي بي ، قفقاز و آسياي جنوبآسياي مركزي ، خليج فارس،خاورميانهمانند 

 و تأمل قابلمند شدن از مزاياي آن در گروي يك سياست و ديپلماسي وجود آورده است كه بهره به

  . شده است حساب

  

  هاي كليدي  واژه

   همگرايي ،الملل روابط بين،اي سيستم منطقه،گرايي منطقه

                                                 
*
 Email: anaghib@ut.ac.ir 
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   مقدمه

اي جايگاه كوچك و حتي غيرقابل  اي و نظم منطقه  مطالعات منطقهزياديهاي  تبراي مد«

رو داريم   در پيشييها اينك ما كتاب. داشتالملل  هاي روابط بين اهميتي در مكاتب و تئوري

يش از بتنها مناطق  نه. دارد براي فهم دنياي سياست اهميتي مركزي ،گويند منطقه كه به ما مي

هاي متقابل  بلكه نسبت به سطح كنش، اند ي برخورد و همكاري تبديل شدهها گذشته به صحنه

به مفهومي » شدن جهاني«از زماني كه . اند هاي جهاني نيز استقلال بيشتري كسب كرده قدرت

گرايي همراه بوده است   با منطقه، هموارهنظم جهاني درحال ظهور تبديل شدهكليدي در درك 

 مبتني بر مناطق قدرتمند يا جهان هشد  عبارت نظم جهانيتوان مين قول باري بوزا تا جايي كه به

  ). (Acharya, 2007, p. 629 »سازي كرد اي را مفهوم منطقههشد جهاني

پيش از . گرايي در نظم نوين جهاني از پيش فراهم شده بود مقدمات مركزيت يافتن منطقه 

الگوي همگرايي اروپا  ؛ن پذيردآنكه نظام دوقطبي با فروپاشي يكي از دو قطب قدرت پايا

 در گوشه و اي مختلفيهاي منطقه  و تشكلرا به خود جلب كردهتوجه بسياري از مناطق جهان 

هاي ايالات متحده آمريكا براي حفظ و تثبيت  در اين ميان تلاش. وجود آمده بود كنار جهان به

داشت و شكست اين خلاف جريان غالب جهاني قرار برد، قطبي به رهبري خو يك جهان تك

راه را بر ظهور نظم واقعي جهاني و پارادايم جديد در ، شد سياست كه دير يا زود آشكار مي

هاآرت در   طور كه آنتوني نگري و ميكاييل ناهم. كرداي بازمي قطبي منطقه قالب يك جهان چند

ود را قطب تواند خ در جهان جديد ديگر هيچ كشوري نمي، كنند عنوان مي» وريطامپرا«كتاب 

  . )Hardt Negri, 2005(قدرت يا پيشگام و پيشرو بداند 

ه كردن آن در قالب گات و نالمللي و تلاش براي نهاديتقسيم كار و تخصص در سطح بين

سو و تلاش كشورها براي مقاوت در برابر روند  از يك» سازمان تجارت جهاني«پس از آن 

المللي كه جز از ور مؤثر در عرصه بينها و ضرورت حض جذب و هضم به وسيله ابرقدرت

. رده بودكگرايي را فراهم هاي منطقه طريق تجميع چند قدرت ميسر نبود از سوي ديگر، زمينه

هاي متقابل، حاكميت   جهاني كه پيوندهاي گوناگون و وابستگيه جهاني يا جامعهدر دهكد

اند و   را از دست دادهها را به چالش كشيده و مرزهاي ملي مفهوم سابق خود مطلق دولت

اي در چنين وضعيتي هاي منطقه تشكل،  جهاني به چيزي شبيه جامعه ملي درآمدههجامع

  . احزاب سياسي در يك جامعه ملي به ايفاي نقش بپردازندمانند توانند  مي
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تنهايي به قدرت سياسي دست يابد و  تواند به طور كه در جامعه ملي هيچ فردي نمي همان

تواند  دا كند، يك كشور هم نميلات سياسي پيدجايگاهي در معا يد در پناه يك حزبناچار با هب

گرايي خود را  ضرورت منطقهاز اين رو. لات قدرت جهاني جايگاهي پيدا كنددتنهايي در معا به

كشورهايي موفق خواهند بود كه با تمهيدات ، كند و در اين ميان كشورها تحميل ميهبر هم

در اين جا . دناي تعريف كنشكل منطقهتقدرت خود را در درون يك  آن رفته ولازم به استقبال 

آيد كه ايران در چه وضعيت بالقوه و بالفعلي قرار داشته و بهترين راهكار اين سؤال پيش مي

اي چيست؟ بررسي اين وضعيت در گروي تحليل صورت يك قدرت منطقه براي تجلي ايران به

. گيردب انجامي است كه بايد هاي شده و اقدام  انجامهاي يران، اقداماي ادرست از موقعيت منطقه

 اول به بخش. كنيم سازماندهي ميسه بخش با طرح اين سؤال ساختار بحث حاضر را در

 دوم به تشريح موقعيت ژئواستراتژيك ايران و نقد و بخش. مباحث نظري اختصاص دارد

بينانه و   سوم به تدوين يك راهكار واقعبخشدر تا ، پردازد هاي كنوني ايران مي تحليل سياست

  . مناسب براي گذار از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب بپردازيم

  

  شدن  اي در عصر جهاني همگرايي منطقه

گرايي دارد كه فرق آن با اي نشان از موج جديد منطقه هاي منطقهآمار و ارقام توافقنامه

گرايي جديد  در اين است كه برخلاف گذشته، منطقهآنچه در دوران دوقطبي صورت گرفته بود 

نامه   موافقت124از . المللي تبديل شده استترين شاخص نظام بين ها يا مهم به يكي از شاخص

.  اجرا رسيده استه مورد به مرحل38فقط ، اند به امضاء رسيده1994 تا 1948هاي  كه بين سال

 شده است كه از تأسيس  در حالي امضا2005نويه اي تا ژاهاي منطقه نامه همكاري  موافقت312

اند  مورد به مرحلة عمل رسيده147، 2006 ژوئن 15 تا 1996سازمان تجارت جهاني در سال 

)Echinard; Guilhot, 2008, p.775( .  

هاي  كشورهاي مختلف را به سوي همكاري،  جديديهاي دهد كه الزاماين موج نشان مي

از ميان اظهار .  گذشته استهاي تر از الزامتر و جديبسيار قويدهد كه اي سوق ميمنطقه

توان سه تفسير را از هم   مي،هايي كه در اين باره به رشته تحرير درآمده استنظرها و مقاله

كنند   امضا مياي هاي منطقه  پيمانيكديگراول آنكه انگيزه اصلي كشورهايي كه با . كردمتمايز 

 آمريكا هم مشاهده هحتي در ايالات متحد؛ ه توسعه اقتصادي استمانند گذشته دست يافتن ب
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هاي  ويژه در جنوب خاوري اين كشور دست به همكاري شود كه ايالات مختلف به مي

در انگلستان نيز . )Oberding, 2002, p. 480(را بهتر حل كنند اند تا مشكلات خود اقتصادي زده

 انديشيده تا به اقتصاد ي دولت مركزي تدابير1997اين پديده در حال گسترش بوده و از سال 

  يك استراتژي كارآمدتر بازاتخاذ و دست آنها را در هدا ديهاي محلي استقلال بيشتر دولت

اي هم هاي منطقه  همين استدلال در مورد همگرايي).Haughton; Counsell, 2004, p. 138(گذارد 

اي به هاي منطقه اي از توافقر است كه مجموعهيكي از نويسندگان بر اين باو. رودبه كار مي

 ,Nesadurai(اي از آن است آن نمونه هس انجامد كه آپيشرفت سريع كشورهاي در حال توسعه مي

pp. 235-253(.  

شكل را در خدمت ت نويسنده ديگري بر اين باور است كه كشورهاي عضو اين پيمان، اين 

عنوان ابزاري در خدمت   بلكه به،عنوان هدف گرايي نه بهدر اينجا منطقه«: ندبينمنافع ملي مي

نظر ديگر ضمن  دو صاحب). (Bousseau du Rocher, p. 9» ها مورد توجه قرار گرفته است دولت

اي به اي در صورتي همگرايي منطقهيك فضاي منطقه«: عبارتاين گرايي در تعريف منطقه

 آن منطقه را از طريق ايجاد نهادها مبتني هاي مختلف بين كشورهاي آيد كه جريانحساب مي

، بر اين باور است كه با سازماندهي روابط »بر قواعد مشترك پايدار متمركز ساخته باشند

هاي  هاي مختلف بين آنها با تمركز بر همكاري كشورهاي يك منطقه و برقراري همكاري

  ).(Figuiēre, 2006, p. 85هاي سريع براي آن منطقه داشت  توان انتظار پيشرفت مي، اقتصادي

 )Hettne, 2000, p. xxvi(» گرايي جنوب اندازهاي ملي در نو منطقه چشم«نويسنده كتاب 

كند كه تنگناهاي اقتصادي در كشورهاي جنوب و علاقه به دستيابي به فضاي چنين استدلال مي

ب شده است تا انواع اين نياز سب. دارداي وا ميهاي منطقه را به همكاري، آنها اقتصادي بازتر

گرايي به وجود آيد كه بعضي از آنها تلاشي براي ورود بهتر به عصر مختلفي از منطقه

گرايي جديد را رقم  دومين برداشت از منطقه،همين استدلال آخر. شوندشدن تلقي مي جهاني

ربوط صورت سؤالي در بسياري از مقالات م گرايي جديد به اين دو برداشت از منطقه. زندمي

كند كه اي با طرح همين دو ديدگاه استدلال مينويسنده. دنخورچشم مي به اين موضوع به

اي پيش گونه شدن است و اقتصاد جهاني به كننده در عصر جهاني اي تعيينمرحله، گراييمنطقه

اي جز همكاري با چاره، ها رود كه هر كشوري براي مقاومت بهتر و كاهش آسيبمي

  . يه و منطقه خود نداردكشورهاي همسا
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زيرا ورود يك . بهترين شيوه براي ادغام در بازار جهاني است، گرايي منطقه، عبارت ديگر به

 كامل و از دست دادن تمام امكانات مقاومت ندارد نابودياي جز تنه به اين بازار نتيجه

Tchenzette, 2004) .( ايرايي منطقهگ پويايي توسعه«نويسنده ديگري با طرح مفهوم كليدي «

 امتيازات متعددي در ،ويژه براي كشورهاي جهان سوم به، ايهاي منطقه معتقد است توافق

ها به شرط آنكه چارچوب نهادي و سازماني مناسبي پيدا كنند در درجه اول  اين توافق. بردارد

در صورت دوم اينكه . تر به تجارت جهاني بپيوندندفعالانهضو، دهند كه كشورهاي ع اجازه مي

سوم اينكه امنيت . داشته باشنداي توان فناوري بيشتري تحقق يك برنامه صنعتي در سطح منطقه

دهد كه شدت بالا برده و منزلت آن كشورها را در نظر ساير بازيگران افزايش مي منطقه را به

 ,Deblock in Berthaud; kebabdjian, 2006(آورد اي را به ارمغان مياين نيز خود امتيازات تازه

pp. 248-260.(  

تر در پشت سر تمام مراتب قوي نظر بحث از اين مسائل فراتر رفته و عاملي به  اما به

است كه پس از فروپاشي نظام » نظم نوين جهاني«گرايي قرار دارد و آن هاي منطقه حركت

گرايي تلقي  اقتصاد را محور منطقه، اگر دو رويكرد گذشته. ه است آن بسته شدهنطف، دوقطبي

اين رويكرد مهم از . گيرددر اين برداشت سياست و امنيت در اولويت قرار مي، كردند مي

بينند كه جز المللي را فرو رفته در هرج و مرج ميگرايي است كه عرصه بينهاي نوواقع نظريه

تواند  يتنهايي نم يچ كشوري بهاز آنجا كه ديگر ه. براي بازيگران قدرتمند امنيت نخواهد داشت

هاي  اي از پيمانهاي بزرگ گذشته نيز خود را در پيله ند و حتي قدرتك ابرقدرتي بادعاي

بازيگران كم قدرت توان ،  بر قدرت و امنيت خود بيفزايند ترتيباند تا بديناي قرار داده منطقه

اي گونه از سوي ديگر پيچيدگي امور جهان به. ورود يك تنه به اين عرصه را نخواهند داشت

توان سياست، اقتصاد، فرهنگ و ساير وجوه زندگي جمعي را از يكديگر  است كه ديگر نمي

  . خود خواهد گرفته جانبه ب ابعادي همهاي  گونه تشكل منطقههر؛ تفكيك كرد

  

 آن   پيرامونمنطقهوضعيت ايران و 

، آسياي يآسياي مركز، قفقاز، خاورميانه سر چهارراهي قرار دارد كه مانند پلي برايران 

هر يك از اين مناطق مشكلات و مسائل خاص . كند يغربي و خليج فارس را به هم متصل م

 يك از آنها يك سياست مشخص و روشن ايران بايد در مورد هر طورمعمول بهخود را دارند و 

  . داشته باشد
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  خاورميانه منطقه - الف

يران آشكارا سياست طرفداري ا. تضاد اعراب و اسراييل است، ترين مسئله اين منطقه عمده

ه را پشت سر گذاشته لاما در رابطه خود با اعراب دو مرح، از فلسطين را در پيش گرفته است

هاي   خصومتي آشكار عليه رژيمزارمرحله اول تحت تأثير اهداف انقلابي شاهد اب؛ است

هاي عرب  مرژي. تنها دو كشور سوريه و ليبي از اين سياست معاف بودند. وابسته عرب بود

  . كردند مي ابراز بغدادمنطقه نيز خصومت خود را طي جنگ ايران و عراق با طرفداري از 

طورمشخص از  هاشمي و به  اما در مرحله دوم كه از اواسط دورة رياست جمهوري آقاي

اما سياست طرفداري از . زدايي با همسايگان استوار بود بر تشنج،  شروع شد1376دوم خرداد 

 جز   چيزي طوركلي به هر چند.  استمچنان در رأس ديپلماسي ايران باقي ماندهفلسطين ه

   آن مباحث  و تنها توجيه  است  نياورده  ارمغان  به  ايران  براي  جديهاي و تهديد  منفي عوارض

 با 1971  سال و بعد از ، عربستان  كشور عراق  با سه  پيوسته ايران،  عرب در دنياي.   است عقيدتي

   ترسيم  از خشونت  با نموداري  هميشه  و عراق  ايران رقابت.   درگير است  عربيه متحدة امارات

   همراه طرف  دو  از جانب  رفتار حكيمانه  با نوعي  و عربستان  ايران  رقابت كه در حالي. شود مي

 با   ايران روابط.  شور نيست دو ك  در بين  قدرت  رقابت  گرفتن  ناديده  معناي  به اما اين.   است بوده

   حاكميت  و طرح  بوده خاورميانه در   ايران  سياستمتأثر از   هميشه  برعكس ، عربي  متحده امارات

 از   كه  و نيست  نبوده  فشار بر ايران  اعمال  براي  ايذايي  جز عمليات چيزي،  ايراني گانه جزاير سه

 تنها   نكته اما اين). Adelkhah, 1999, pp. 40-49(گيرد   ميانجام  اي  فرامنطقه هاي  قدرت سوي

   ديرينه  رقيب  كه  تركيه گراي  گيتي  با رژيم  ايران  تعارض بلكه،  نيست خاورميانه در   ايران مسئله

  .  پردازيم  آن مي  ديگر به  در جاي  كهدارد   بيشتري  اهميت ، است  در منطقه ايران

  

  زفقا و ق آسياي مركزي -ب 

 از   پس  كه  است  جديدي منطقه،  خزر ناميد  آن را منطقه توان  مي كل در  كه  منطقه  اين

  پا افتاده  پيش هاي  جز سياست اي  و برنامه  استراتژي  هيچ ايران.  به وجود آمد  شوروي فروپاشي

 ، در حالي  نداشت  منطقه  نفوذ در اين  براي  مذهبي  ايدئولوژي  بر ترويج  مبني اي انديشانه و ساده

   حوزه  اين  به جانبه   ورود همه خود را براي،  المللي  بين هاي  و قدرت  ايران اي  منطقه  رقباي كه

   جديد را تسخير كند و نه  كشورهاي  بازارهاي توانسته  ن  ايران  دليل  همين به. كردند  مي آماده
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  هاي  از گروه  و حمايت  اغتشاش  عامل عنوان  به  برعكس  آورد، بلكه دست ه ب  سياسي پايگاه

 از   نفوذ فرهنگي هاي  حوزه  تفكيك  داشت  ضرورت آنچه.  شد  معرفي  اسلامي معارض

   شد كه  باعث  سياستي  چنيننبود.  بود  ايران  در سياستگذاري  و سياسي  اقتصادي هاي حوزه

   يعني آسياي مركزي   كوچك  يا ايران  آذربايجان ري جمهو يعني،  خود  سابق  در ايالت  حتي ايران

   منطقه هاي  در معادله  حضور ايران  باعث آنچه.  نياورد دست   به وذي نف  هيچ  هم تاجيكستان

  بلاتكليفي.  كشور  اين هاي  سياست  و نه  آن است  استراتژيك  و اهميت  ذاتي قدرت، شود مي

  گرفتن  شكل  درحال  منطقه  اين  ديگر به هاي  قدرت  هجوم كرد كه  مي  خودنمايي  در زماني ايران

  . بود

، خزر و قفقاز به  آسياي مركزي  هاي  در حوزه  خلاء ناگهاني  يك  شوروي  با فروپاشي

 نظر   عثماني  امپراتوري  و افول  نوزدهم  قرن  در پايان  بالكان  مانند حوزه وجود آمد كه

   سياه  درياي  ژنو از سواحل نگار اهل  روزنامه  يك قول  به. دكر  خود جلبه  ديگر را ب هاي قدرت

پذير   آسيب هاي  در آن دولت  كه  هستيم  خاكستري اي  شاهد ظهور منطقه  چين تا مرزهاي

   آن عده دنبال   قرار گرفتند و به امان  بي  رقابت  يك موضوع،  مركزي  قفقاز و آسياييماورا

   متوجه  نفتي هاي  شركت ويژه  و به ناها، مشاور  آزاد، ديپلمات  مشاغل احبان از ص زيادي

   اين طور كه همان). Chéterian, 1998, p.4(  شدند  منطقه  در اين  و قدرت  ثروت هاي جاذبه

   ديگر را به هاي  نظر دولت  نبود كه  امنيتي  و مسائل كند تنها خلاء قدرت  مي نگار اشاره روزنامه

   در اين  ثروتي  وجود چنين  گمان كم  يا دست  نهفته هاي  ثروت  بلكه، كرد  جلب  ناآرام  منطقه اين

  .  برانگيز بود  وسوسهز ني منطقه

   رسيده  استقلال ه ب  تازه  كشورهاي گيرد كه  مي  سرچشمه  نكته ها از اين  تلاش  اين  همه

   خلاء نظامي  خود و پركردن  امنيت  تأمين  يكديگر قادر بهبا اتحاد باحتي  يا  تنهايي   به هيچكدام

  هاي ها و گويش  از قوميت  موزاييكي  بر اين علاوه.  نيستند  شوروي  از فروپاشي  ناشي و سياسي

 آن دنبال  ها و به  كشمكش  به  زدن  دامن  براي  مناسبي  زمينه،)Chéterian, 1994, pp. 4-5( گوناگون

   دست  رؤيايي صورت  را به  سياسي  ثبات آورد كه  مي  فراهم  منطقه  در اين نحضور بيگانگا

از . كند مي   بزرگ هاي  قدرت  را نيازمند حمايت  منطقه  كوچك آورد و كشورهاي  درمي نيافتني

، يك  هستند هر  مناطق  در اين  مداخله  علاقمند به  كه  يا جهاني اي  منطقه هاي  ديگر قدرت سوي

 و   اقتصادي  منافع دنبال   به اي هپار. كنند  مي  نگاه  منطقه  اين  خود به  و امنيتي  ملي  منافع ز زاويها
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   سلطه سازي  و زمينه  درازمدت  استراتژي  يك  تدوين دنبال  و به  امنيتي  مسائل يگر نگران د اي پاره

  .  خود هستند جانبه  همه

 و  ، نظامي  سياسي هاي  كشمكش  كانون  خزر را به ياي در  حوزه  كه  عاملي ترين عمده

شود در   مي  زده  حدس  كه  است  و ساير مواد خامي  انرژي  عظيم منابع، كند  مي  تبديل اقتصادي

نبرد «   مقاله نويسنده.   است  نشده  روشن درستي  آن هنوز به  و كيف اما كم،  وجود دارد  منطقه اين

  ، طلاي  ازبكستان ، پنبه  خزر، گاز تركمنستان  درياي نفت: نويسد  مي» در قفقاز  سياه  طلاي براي

   منطقه  اين  به  جهان  بزرگ هاي  از كشورها و شركت  بسياري  توجه  اصلي انگيزه...  و رقيزستانق

  .  است

   مرزهاي  درصد آن بين90  كهاند   زده  تخمين  ميليارد بشكه68 خزر را   منطقه نفتذخاير

 به   جهان  نفتي  حوزه دومين،  خاورميانه از   قرار دارد و پس  قزاقستان  تا مرزهاي  آذربايجان جنوبي

   ميليون4/3   به  منطقه  اين  توليد نفت2010   تا سال  كه  است  شده  زده  حدس حتي. رود شمار مي

هرچند .  است  و ترديد شده  ابراز شك  ارقام  اين  به سبتاما بارها ن.  در روز خواهد رسيد بشكه

 كمتر ترديد   است  شده  تخمين  متر مكعب  بريليون21 حدود   كه  ذخاير گاز تركمنستان  به نسبت

 تنها  ه منطق  اين  طبيعي هاي ثروت،  شد  گفته طور كه اما همان .)34 ، ص1380، شفاعي(دارند روا مي

 و  ، امنيتي  سياسي هاي  انگيزه بلكه،  نيست  منطقه  ديگر در اين هاي  قدرت لاقه حضور يا ع انگيزه

   طي  لوموند ديپلماتيك چنانكه.  دارد  اي  ويژه  نيز اهميت  ژئوپليتيك  و ملاحظات استراتژيك

   آينده ان جه  بسيار مهم  مسائل  و آن را در رديف  كرده  قفقاز اشاره  ژئوپليتيك  اهميت  به اي مقاله

  ). Dolay, 1995, pp. 3-4( كند  مي  توصيف  جهان  بزرگ هاي  قدرت  بين  كشمكش  براي و عاملي

   اگر روسيه  كه  است كند اين  مي  آمريكا را توجيه ويژه  به  بزرگ هاي  قدرت دگيز شتاب  آنچه

   براي سلطهار ديگرب ، كند  خود را بازسازي  شود و قدرت  خارج  داخلي از زير بار مشكلات

   شوروي وريط جزو امپرا  از اين  پيش  خواهد كرد كه  اقدام  بر مناطقي سويه  و يك بلامنازع

 را   غرب  خواب  درازي تواند ساليان  هنوز مي  هم  اسلامي  و بنيادگرايي  ايران مسئله. اند بوده

 و   ايران  آمريكا براي محاصره مدت ان مي  ديد سياست  خواهيم  چنانكه  دليل به همين. كند  آشفته

  .  استوار خواهد بود  روسيه  آن بر كنترل  درازمدت استراتژي

، دكن ي م ها را فراهم  كشمكش  اين  زمينه آنچه،  شد  اشاره  ديگر همان طور كه  از سوي

 را   تنها مقاومتي  نه  كه ستا ناپايدار آنها  هاي  و رژيم  رسيده  استقلال  به  تازه  كشورهاي ضعف

  . كنند  را تمنا مي  حضوري  خود چنين بلكه، انگيزد  برنمي در برابر حضور بيگانگان
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   منطقه اصلي ايران- ج

 هاي كه خود در آن نقش محوري و كليدي را بايران براي تشكيل يك زيرسيستم منطقه 

 از خاورميانهنطقه م. رو است هاي جدي روبه عهده گيرد در هر پنج منطقه مجاور با چالش

يكي ناسيوناليسم . حاضر به همكاري با ايران نيستندبه دو دليل هايي تشكيل شده كه  رژيم

ها و  اين آشفتگي علاوه بر. هاي خارجي ها به قدرت ديگري وابستگي اين رژيم عرب و

ح بيشتر به صلابه آن تا نزديكي حدي است كه دوري جستن از آن  ها در اين منطقه به درگيري

  .است

 يك رويكرد در پيش گرفتنگيري درست براي ايران  از اين رو سياست و جهت

هاي  گيريها و جهت به اين معني كه براي جلوگيري از سرايت تنش؛ بازدارندگي است

يا  گيرند هاي اين منطقه نسبت به ايران در پيش مي اي كه نيروهاي سياسي و دولت خصمانه

طرف منطقه مثل اردن،   با كشورهاي كوچك و بينخستبايد ، محتمل است كه در پيش گيرند

روابط معمولي در پيش گيرد و با كشورهاي مهم مانند مصر ، لبنان يا در شمال آفريقا با تونس

دوم ابزارهاي فشار و اعمال نظر مانند . و عربستان سياست دوري و دوستي اتخاذ كند

ي يگزارهاراي در بيش از اين هيچ دانه. ه باشدهاي شيعه و مانند آن را در اختيار داشت گروه

  .  به ثمر نخواهد نشستعربستان

هاي ايران با كشورهاي  ي ديگر سد راه همكاريشكل مين دو عامل به قفقاز نيز ههدر منطق

جمهوري آذربايجان به ناسيوناليسم ترك گرايش دارد و رژيم اين كشور . اين منطقه خواهد شد

گرايي تركيه از سوي ديگر گرفتار  هاي ترك ي از يك سو و سياستگراي چنان در دام غرب

هاي  ساير كشورها نيز مانند آذربايجان درگير رقابت. گذارداست كه جايي براي ايران باقي نمي

المنافع   به ناتو يا به مجموعه كشورهاي مشتركروسيه بوده و در اين پيچ و تابآمريكا و 

عين حال سابقه فرهنگي ايران در سه كشور آذربايجان، در . گرايش دارند طرفدار روسيه

هاي فرهنگي ايران در ميان مردمان اين   كه فعاليتكند ضروري ميارمنستان و گرجستان 

  . هاي دوستي پنهان و پايداري فراهم آيدكشورها افزايش يابد و زمينه

دت و شبا است،   ذكر شدهخاورميانهدر حوزه خليج فارس نيز همان دو عامل كه در مورد 

ه با نفوذ ايران بيشتر براي مقابل فارس هاي خليج شوراي همكاري. يكپارچگي بيشتر وجود دارد

اين منطقه  انگلستان پس از خروج از.  بعد عربستان شكل گرفتهحدي عراق و در مرحلو تا
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 اين )هاي سلطنتينفوذ در خانواده( چنان با زنجيرهاي اقتصادي و سياسي 1970در آغاز دهه 

به هيچ نوع همكاري با ايران  خود و به غرب وابسته ساخته است كه حاضره كشورها را ب

هايي  ها به اين مناطق دست به كار ايجاد معادلايران بايد براي جلوگيري از فرار سرمايه. نيستند

از تواند آنها را  چه بيشتر نيروي دريايي ايران مي از سوي ديگر تقويت هر. خاك خود شود در

 دارد و احساس كنند هرگونه امتيازي كه به غرب بدهند بازهمكاري بيشتر نظامي با غرب 

  . خواهد شد ايران باعث تقويت بيشتر نيروي دريايي

هاي همكاري زمينهدر آن حوزه چهارم آسياي جنوب غربي و شبه قاره هند است كه 

 همحابا بر دامن توان بي د مياقتصادي و سياسي وجود دارد و تا هر جا كه امكان داشته باش

 هند و پاكستان گذشت و به هاي فطبيعي است در اين راه بايد از كنار اختلا. ها افزود همكاري

  . هيچ جانبداري تن در نداد

اي به رهبري خود  تواند آن را براي ايجاد يك زير سيستم منطقه اي كه ايران ميتنها حوزه

 فرهنگي ايران و توان اقتصادي آن پشتوانه چنين نفوذ. ي مركزي است، آسياانتخاب كند

 به رقابت  و تركيه، آمريكا، چينروسيهقدرت چهارايران را با ، اما اين كار. رويكردي است

  . كشاند مي

  

   اي  منطقه هاي  آن با رقابت  و انطباق  جهاني هاي رقابت

 و   جهاني هاي  قدرت ت با رقاب  و تركيه  ايران  رقابت  وجود دارد كه  امكان  آيا اين

   را به  منطقه  اين  كهكند   را فراهم  وسيعي ها و اتحادهاي  ائتلاف  و زمينه  خورده  گره اي فرامنطقه

   درآورد؟   آينده المللي  بين هاي  درگيري  كانون صورت

.   است  منطقه  در اين  آمريكا و روسيه ها رويارويي ها و تعارض  تنش  محور اصلي شك  بي

  طرحكرد،  مي   خود را فراهم  آسيايي هاي  جمهوري  استقلال  مقدمات  كه  زمان  از همان روسيه

   با وابستگي  كشورها همراه  بر اين  اقتصادي  سلطهبراي را نيز   نو استعماري  استراتژي يك

شد؛   مي ب آن محسو  حقوقي  پوشش، همسود  كشورهاي  اتحاديه ديد كه  مي  آنها تدارك سياسي

 ديگر آمريكا  از سوي.  زدايير استعما  با موج  شدن  از مواجه  پس  انگلستان  مانند سياست درست

   روسيهدوباره  دهي  و سامان  تا بازسازي  كار بست  خود را به  تلاش  تمام  موضوع  از اين با اطلاع

   منطقه  خود را در اين  و سياسي ي نفوذ اقتصاد هاي  رشته  دوره  اندازد و در همين  تعويق را به
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  يكي:   داشت  عمده  آشكار شد دو دليل1991 سال از   كه  منطقه  اين  آمريكا به توجه.  كند تقويت

   از بازگشت  جلوگيري  به  مربوط  كه  ژئواستراتژيك  و ديگري  انرژي  منابع  به  و مرتبط اقتصادي

   بلكه ، نيست  فني  مسئله  يكتنها خزر   گاز و نفت  مسئله يجهدر نت. شد  كشورها مي  اين  به روسيه

  .  است  خورده  گره آمريكا و روسيه   قدرت  با مبارزه  شدت به

   و ترديد فراوان ها با شك  اروپايي  برعكس، بود  و قاطع  آمريكا روشن هاي  سياست چه  هر

ها و  يها، آلمان حضور انگليسي  حتي.نگريستند  مي  منطقه  اين ه از حد ب  بيش و احتياط

   روابط كه  است، در حالي  نيز بسيار محتاطانه  منطقه  در اين  فعال هاي ها در كنسرسيوم فرانسوي

   از سوي  روسيه  اهداف  به  نسبت  ايرانيان  پنهان هاي سو و نگراني  و آمريكا از يك سرد ايران

   گفته چنانكه، . است ردهك   اروپا فراهم  و اتحاديه  ايران هاي  همكاري  را براي  زمينه ديگر، بهترين

  اي  منطقه  بر متحدان يك  هر  كه  است  آمريكا و روسيه منازعه، محور اصليدر زمان حاضر شد 

  . كنند  مي خود تكيه

 با خود   كتاب  دوم  در فصل» شوروي هاي  جديد خزر و كشمكش درياي«   كتاب نويسنده

   فقط  مناطق  آمريكا از اين  راندن  پس ها براي روس«: نويسد  مي»؟  وارونه خليج:  كاسپين«  عنوان

   و حتي  يا نظامي  اقتصادي هاي ها از مساعدت  آمريكايي كه در حالي، كنند  مي  حساب  ايران روي

   هر تنش و احوال   اوضاع در اين. گيرند  مي  بهره  يا رياض آباد، اورشليم  آنكارا، اسلام فرهنگي

   مورد استفاده ستاني گرج آبخازيا هاي  آن مانند ناآرامي  خزر يا پيرامون  درياي وزهح در  قومي

  . » است كننده   تعيين  آينده  و براي  داشته  جهاني  ابعادي  منازعه اين. گيرد  قرار مي  دو رقيب اين

  با موقعيت آمريكا   و صنعتي ، نظامي  اقتصادي توانمندي، كننده  تعيين ة منازع  در اين

 آمريكا  اي  متعدد منطقه  وجود دوستان رسد، اما در نهايت  مي  توازن  به حدي  تا  روسيه جغرافيايي

خواهد  آن تغيير  اي  منطقه  آمريكا و متحدان نفع  را به  كشور موازنه  اين  و نظامي  فني و توانمندي

پذير  ها امكان  و ائتلافها  در اتحاد  آيا تغييري  كه  نيست  از فايده ي نيز خال  سؤال  اين طرح .داد

 ،  غرب  سناريو براي  بهترين  عقلايي  الگوي  در يك  كه ستجهت ا از آن   سؤال  اين ؟ طرح است

   رژيم  در زمان  كه  است  وضعيتي  همان اين.   است  با نفوذ روسيه  مقابله  براي اتحاد با ايران

   در صورت  كه است  و تنها كشوريرا دارد   جغرافيايي  موقعيت  بهترين ايران.  برقرار بود شتهگذ

 و آمريكا   ايران  روابط انيمد  مي اما چنانكه.  برخيزد  با روسيه  مقابله تواند به  و تجهيز مي تسليح

 بسيار   و اسراييل  تركيه ي يعن  ايران اي  منطقه  آمريكا با رقباي  روابط  و برعكس حد صفر استدر

   سعي ايران. گيرند  مي  بهره  بر ايران  گرفتن  پيشي  براي  وضعيت  رقبا از اين اين.   است دوستانه
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 را به وجود   يونان-   ارمنستان-   ايران ، مثلث  آذربايجان-   تركيه-   اسراييل كرد در برابر مثلث

   كارآمدتر ديگر يعني  مثلث  از يك سخن. برخوردار بود   روسيه حمايتاز    راه آورد و در اين

   اساسي  قانون  منع  از جمله  در ايران  ساختاري اما موانع.  بود  ميان  به  هم  روسيه-   ايران- هند 

 كارآمد   خارجي  سياست  يك  را در پردازش  ايران دست،  نظامي هاي  اتحاديه  ورود به در زمينه

ناپذير   اجتناب، موضوعي  جهاني هاي  با رقابت اي  منطقه هاي پيوند رقابتحال، هر هب.   است بسته

   ايالات  سياست  و احوال  اوضاع در اين. شود  مي  منطقه  اوضاع  پيچيدگي  باعث  نكته  و اين است

  از اين. دارد   خاصي گيرد اهميت  مي  خود بهره اي  منطقه  متحدان  از پشتيباني  آمريكا كه متحده

 آمريكا  هاي  استراتژي  به  تا حد زيادي  منطقه  آينده  وضعيت  كه  گرفت  نتيجه توان  مي مقدمه

  .  است وابسته

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

در پيمان شانگهاي از ناظر به تا كند  مييه تقويت نظامي و امنيتي خود سعي وايران از زا

و اقتصادي با دو كشور تركيه و پاكستان متحد شده و عضو اصلي تبديل شود؛ از زاويه سياسي 

تر با مشاركت اي گسترده آنكارا را براي ايجاد يك زيرسيستم منطقه– تهران-آباد محور اسلام

با بايد تواند همان اكو باشد كه  اين زيرسيستم مي.  تشكيل دهدقفقازافغانستان و كشورهاي 

اي از سپس با تشكيل اتحاديه.  كار خود قرار دهددر دستوررا جديت بيشتري فرايند همگرايي 

اي كه وذ فرهنگي خود در منطقه گسترش نفبرايكشورهاي پارسي زبان، تمام امكانات خود را 

 هعنوان درواز  همان حال خود را بهكارگيرد و در آيد بهحساب مي  تمدني آن بهه زيرمجموعءجز

توان با تقسيم  در اين ميان مشكل روسيه را مي.  به جهانيان معرفي كندآسياي مركزيورود به 

آخرين نكته اينكه بهبود روابط ايران . هاي ديگر خنثي كرد كار يا تقسيم مناطق نفوذ يا همكاري

تواند به اين فرايند كمك رسانده و حتي ايران را از روسيه و در صورت لزوم از  و آمريكا مي

  . دكننياز  اتحاديه شانگهاي بي

  

  اخذمنابع و م

   فارسي-الف
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